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تقرب به خدا يعني چه ؟ انس ما با مفاهيم اعتباري و اجتماعي كه در زندگي اجتماعي به كار مي بريم غالباً سبب خطا و اشتباه ما مي شود ، سبب مي شود كه الفاظي كه در معارف اسلامي آمده است از فضای حقيقي خود منسلخ شود و مفهومي اعتباري و قرار دادي پيدا كنند .

ما آنچه كه كلمه ي «قرب» و نزديكي را در خارج از مفاهيم اجتماعي به كار مي بريم همان مفهوم حقيقي را اراده مي كنيم ، مثلاً‌مي گوييم در نزديكي اين كوه چشمه اي است ، يا خود را به نزديك اين كوه رساندم . در اين جا مراد ما قرب واقعي است ؛ يعني واقعاً دوري و نزديكي فاصله ي خود را تا كوه در نظر مي گيريم و از كلمه « قرب » منظورمان اين است كه آن فاصله – كه يك امر واقعي است نه قرار دادي کمتر شده است. اما وقتي مي گوييم فلان شخص نزد فلان مقام اجتماعي قرب پيدا كرده است و يا مي گوييم فلان شخص با فلان خدمت بود به فلان مقام نزد او تقرب حاصل كرد، در اين جا منظورمان چيست ؟ آيا مقصود اين است كه فاصله ي ميان آنها كمتر شد ؟ مثلاً سابقاً در پانصد متري او قرار داشت و اكنون درصد متري است ؟ البته نه . اگر چنين است پس پيش خدمت در اطلاق هر كسي از هر كس ديگر نزد او مقدم تر است .

مقصودمان اين است كه خدمتگزار در اثر خدمتش در روحيه مخدوم خود تاثير كرد و او را از خود راضي نمود و حال اينكه قبلاً راضي نبود ، يا او را از خود راضي تر كرد و در نتيجه ، ازاين سپس ، مخدوم بيش از گذشته به او عنايت خواهد داشت . پس استعمال قرب در اينجا يك استعمال مجازي است نه حقيقي ، واقعاً وجود خارجي این شخص در نزدیکی وجود خارجی آن شخص قرار نگرفته است ، بلكه از آن رابطه ي خاص روحي كه از طرف مخدوم نسبت به خادم برقرار شده و آثاري كه براين رابطه ي روحي مترتب است ، مجازا و تشبيهاً « قرب » تعبير شده است .

قرب به ذات حق چطور ؟ آيا قرب حقيقي است يا قرب مجازي ؟ آيا واقعاً بندگان با اطاعت و عبادت و سلوك و اخلاص به سوي خدا بالا مي روند و به او نزديك مي شوند ؟ فاصله شان كم مي شود تا 

تا آنجا كه فاصله از بين مي رود و به تعبير قرآن در لقاء « رب » حاصل مي گردد ، و يا اين كه همه ي اين تعبيرات ، تعبيرات مجازي است ؟ به خدا نزديك شدن يعني چه ؟! خدا دور نزديكي ندارد .

نزديكي به خدا به عيناً مانند نزديكي به يك صاحب مقام اجتماعي است ، يعني خدا از بنده ي خود خشنودی حاصل مي كند و در نتيجه ، لطف و عنايتش عوض می شود بیشتر می گردد.
البته اينجا سوال ديگر پيش مي آيد و آن اينكه خشنودي خداوند يعني چه  ؟ خداوند محل حوادث نيست كه از كسي خوشنود نباشد و بعد خشنود شود و يا خوشنود باشد بعد نا خوشنود شود ناچار جواب مي دهند كه تعبير «خشنودي » و « ناخشنودي »نيز يك تعبير مجازي است ؛  مقصود  آثار   رحمت و عنايت  حق است   كه در   صورت  طاعت و بندگي  مي رسد و نه چيز    ديگر . 

 آن رحمت   ها و عنايت ها  چيست  ؟  در اينجا منطق   ها   فرق مي كند   : برخي رحمت ها و  عنايت ها  را اعم از معنوي و مادي مي دانند رحمت معنوي يعني معرفت و لذت حاصل از آن  و رحمت مادي   يعني باغ و بهشت حور و قصور؛ اما   بعضي  ديگر حتي  از اعتراف  به رحمت معنوي  نيز  امتناع دارند  و همه  عنايات و مقامات انسان ها را  در خداوند محدود مي كند به باغ و بهشت  هاي  جسماني  و حور و قصور و سيب و گلابي.   نتيجه ي سخن  دسته ي اخير اين است كه بيش از افراد ديگر حور و قصور و سيب و گلابي و باغ بستان در اختيار دارند .
نتيجه ي سخن منكران قرب حق اين است كه در اثر طا عت و عبادت، نه نسبت خداوند به بنده فرق مي كند هم چنانكه طرفداران قرب حقيقي نيز به اين مسئله اعتراف دارند و نه نسبت بنده با خدا فرق مي كند . از نظر نزديكي و دوري حقیقی ،اولين شخص جهان بشريت يعني رسول اكرم با شقي ترين آنها از قبيل فرعون و ابوجهل مساوي اند .حقيقت اين است كه اين اشتباه از يك نوع طرز تفكر مادي در باره خدا و انسان و بالاخص در باره  انسان   پيدا   شده است.  كسي   كه انسان و روح انسان را  صرفا توده اي از آب و گل  مي داند و نمي خواهد به اصل  «  فاذا   سويته و نفخت فيه  من روحي»
  اعتراف كند  و حتي اين تعبير را نيز حمل به يك معنای مجازي مي كند،    چاره اي ندارد   جز انكار  قرب واقعي حق .

 ولي  چه  لزومي دارد   كه انسان   را اين چنين حقير و خاكي فرض نمائيم   تا مجبور شويم همه چيز را  تاويل  و توجيه كنيم  ؟ خداوند كمال  مطلق و نا محدود است و از طرفي حقيقت وجود مساوی با کمال است و هر کمال واقعی به حقیقت وجود که حقیقتی اصيل  است باز مي گردد از قبيل  علم ،قدرت ،حيات ،اراده، رحمت، خيریت و غيره. 

موجودات در اصل آفرينش به هر    نسبت   كه از وجودي  كامل تر-  يعني از وجودي قوي تر و شديدتر -بهره مند هستند ، به ذات الهي كه وجود محض و كمال صرف است نزديكتر  ند و به همين جهت بعضي از فرشتگان  از بعضي ديگر مقرب ترند  ، بعضي حاكم و مطاع بعضي ديگر مي باشند ؛ و البته  اين  تفاوت مراتب  قرب و بعد   مربوط   به اصل خلقت    به اصطلاح مربوط به  قوس نزول است  موجودات  بخوصوص   انسان  به حكم « اناّلله و انا   اليه راجعون»
 به سوي  خداوند باز گشت  مي كنند  . انسان  به حكم  مرتبه ي وجودي خود ، اين بازگشت را بايد به صورت طاعت و عمل اختياري و انجام وظيفه  و به صورت انتخاب و اختيار انجام  دهد . انسان با پيمودن طريق طاعت پرودگار واقعا مراتب و درجات قرب پروردگار را طي مي كند ، يعني از مرحله حيواني تا مرحله فوق ملك را مي پيمايد . اين صعود و تعالي يك امر تشريفاتي و اداري نيست ، قراردادي و اعتباري نيست، از قبيل بالا رفتن از عضويت  ساده يك اداره تا مقام وزارت  ، و یا ازعضويت ساده ي يك حزب تا رهبري آن  حزب نيست، بلكه بالارفتن   بر نردبان وجود است   ،  شدت و قوت و كمال يافتن  وجود است كه مساوي با زيادت و استكمال در علم و قدرت و حيات و اراده و مشيت و ازدياد دايره ي نفوذ و تصرف. تقرب به خداوند يعني واقعا مراتب و   و مراحل هستي را طي كردن و به كانون لا يتناهي هستي نزديك شدن .بنابر اين محال است كه انسان در اثر طاعت و بندگي و پيمودن صراط عبوديت به مقام فرشته نرسد و يا بالا تر از فرشته نرود و لا اقل در حد فرشته از كمالات هستي بهره مند نباشد . قرآن براي تثبيت مقام انساني مي گويد : « ما فرشتگان را فرمان داديم كه در پيشگاه آدم سجده كنند  وهمه فرشنگان بلا اسستثنا سجده كردند جز ابليس كه حاضر نشد »
 حيات ظاهر و حيات معني انسان در باطن حيات ظاهري حيواني خود يك حيات معنوي دارد . حيات معنوي انسان كه استعدادش در همه  ي افراد هست از نظر رشد و كمال از اعمالش و اهدافش سر چشمه مي گيرد . كمال و سعادت انسان و هم چين سقوط و شقاوت او وابسته به حيات معنوي اوست  كه وايسته است به اعمال و نيات و اهداف او و به اينكه  با مركب اعمال  خود به سوي  هدف و مقصدي پيش مي رود . توجه  ما به دستور هاي اسلامي تنها از  جنبه هاي مربوط  به زندكي فردي يا اجتماعي دنيوي است. شك نيست كه دستور هاي  اسلامي   مملو است از    فلسفه هاي زندگي در همه شئون  اسلام هرگز مسائل زندگي را تحقير نمي كند و بي اهمييت نمي شمارد . از نظر اسلام ، معنويت جدا از زندگي در  اين جهان وجود ندارد . همان طور كه اگر روح از بدن  جدا شود، ديگر متعلق به اين جهان نيست و سرنوشتش را جهان ديگر  بايد  معين کند    ، معنويت جدا از زندگي نيز متعلق به اين جهان نيست و  سخن از معنويت  منهاي زندگي در اين جهان بيهوده است. 

 اما نبايد قصور كرد كه فلسفه هاي دستور هاي اسلامي در مسائل  زندگي خلاصه مي شود ، خير در عين حال به كار بستن اين دستورات وسيله اي است بر طي طريق عبوديت و پيمودن صراط قرب و استكمال وجود انسان يك  سير كمالي باطني دارد كه از حدود جسم و ماده  و زندگي فردي و اجتماعي بيرون است  .
و از يك سلسله مقامات معنوي سر چشمه  مي گيرد . انسان با عبوديت و اخلاص خود عملا در آن سير مي كند ،، احيانا در همين دنيا و اگر نه ، در جهان ديگر كه حجاب بر طرف شد  همه مقاماتي را كه طي كرده -كه همان مقامات و مراتب قرب و در نتيجه  ولايت است-  مشاهده مي نمايد 
. 
در اصول كافي ( باب« ان الا ئمه نورالله » ) از ابو خالد كابلي روايت مي كنند كه گفت از امام باقر (ع) از اين آيه سوال كردم :« فامنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا »
.

« به خدا و فرستاده اش و نوري كه فرود آورده ايم ايمان آوريد .»

امام ضمن توضيح معناي اين آيه فرمود : به خدا سوگند – اي ابا خالد – كه نور امام در دل مردم با ايمان كه تحت نفوذ و سیطره ي معنوي او هستند از نور خورشيد در روز روشن تر است .

مقصود اين است كه محدود كردن هدف و مقصد و ظاهر و باطن دستورهاي ديني به آثاري كه از نظر زندگي مترتب مي شود ، و قرب الهي را كه نتيجه ي مستقيم انجام صحيح اين اعمال است يك 

يك امر اعتباري و مجازي از قبيل تقرب به ارباب زر و زور در دنيا تلقي كردن بدون آنكه نقش موثري در حيات معنوي و واقعي انسان داشته باشد و او را واقعاً در نردبان وجود بالا مي ببرد ، اشتباه بزرگي است افرادي كه مراتب قرب را واقعاً طي كرده وبه عالي ترين درجات آن نائل گشته يعني واقعاً به كانون هستي نزديك شده اند ، طبعاً از مزاياي آن بهرمند شده اند و همان ها هستند كه احاطه بر عالم انساني دارند و ارواح و ضمائر ديگران را تحت تسلط مي گيرند و شهيد بر اعمال ديگران اند . 

اساساً هر موجودي كه قدمي در راه كمال مقدر خويش پيش رود و مرحله اي از مراحل كمالات خود را طي كنند ، راه قرب به حق را مي پيمايد . انسان نیز یکی از موجودات عالم است و راه كمالش تنها اين نيست كه به اصطلاح در آنچه امروز « تمدن » ناميده مي شود ، يعني يك سلسله علوم و فنون كه براي بهبود اين زندگي موثر و مفيد است و يك سلسله آداب و مراسم كه لازمه ي بهتر زيستن اجتماعي است-

پيشرفت حاصل كند . اگر انسانها را تنها در اين سطح در نظر بگيريم مطلب همين است ولي انسان راهي و بعدي ديگر دارد كه از طريق تهذيب نفس و با آشنايي آخرين هدف يعني ذات اقدس احديت حاصل مي گردد.
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